
 ۱۴۰۲بهاریـه  

 
 

 تـلغبـای مه ـغـدر صی   خ« ـصرف »سَل بـا
 

 ل«  ـت »قَ بـا

 تسی ـای سازماناره  ـشم   ش ـم فاعل  ـه اس ـک

 - ت ه اس ـمحرمان -
 

       « رح ـمفعول »جَ بـا

 - ا ـهدر کوی    ان ـگرآویختب -



 ؛ د ـه را کمر بستن ـشکرانو  ـداستن ـبرخ

     د  ـکردنـو وض  دستِ و تا آب

 ا ـهوی ـدر ج

 ر گشت. ـمتوات   خون 

 
 ر ـاب ـه مع ـب

 د:  ـط شدن ـه خ ـن ببـاا ـخطّ
 

 ن،بـاا  ـقصّد ـبنپیش  عِ جلّادان و ـنَط ،ایـپیشِ پ

 ؛ ار ـدر دست



 اـامّ ر ـبر مناب

 ربـاهر 

 .اری رفت ـر قن ـذک

 

 !وان ـگوشت نوج -

   وان است این ـگوشت نوج   

  د...ـانگشاده  دانـه روزه ب ـک
 

    هر روز   کودکانح ـذب بـا

 ؛ د ـی کردنـح ـاَضْ ـدعی



 ارد ـو ک

 ت ـگذشگل  یچنان از گلو

 .تـه ضرب آن شکسـه سنگ ب ـک

 

 
 صـبِ بسـتان رفتنـد بـه غ ان ـکشاره ـدّق

 زاران رفتنـد پـاکـوب میـانِ لالـه

 گـاههـا، آن خوردنـد قسـم بـه قتـل گل

 بـا داس بـه ترحیـبِ بـهـاران رفتنـد 



* 

 

 اینک 

      است ر »رَذل« ـع مکسّ ـجم

 : ر ـشهان در  ـوی ـجده  ـعرب
 

 ر  ـسی ـر ب ـزار کبوت ـه

 ر  ـرپ  ـی په ـوف  ـشک مشتمشت

 رت را. ـی نصه ـان ـشادم   د  ـزنـریمی



 آنک 

 در خاک ز بـا  مِ ـچش  تْدش یک 

 ان را ـمژدگانِ نیس   ران رابـا

 است.  هـه راه نشست ـب

 

 :زدـخیبرمیو از شکافِ دو پلک     دـزنه می ـریش
 

 ما ـسقِ قی بـانهالِ 

 گل، گل، گل

 ام  ـهای انتقه  ـجوان     ام ـهای انتقه  ـجوان


